
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  رويكردي شناختي: بنياد در زبان فارسي بررسي معنايي افعال مركبِ اندام

  

        راحله گندمكارراحله گندمكارراحله گندمكارراحله گندمكار

 شناسي همگانيزبان كترايدانشجوي د

 

 چكيده

جوانـه زد، شـامل    1970گرايي در دهـة   شناسي شناختي، كه از درون مكتب صورت رويكرد زبان

شناسانِ شـناختي، همچـون    معني. دارندچندين نظريه است كه از اصول و مباني مشتركي برخور

پـذير   هاي تصوري در ذهـن، امكـان   واره گيريِ طرح ليكاف، درك معاني و مفاهيم را ازطريق شكل

با بررسـي  . شود هاي زباني انسان منعكس مي دانند و معتقدند كه اين تجسم ذهني در ساخت مي

گـردآوري  ) 1384(دبيرمقـدم   بنياد در زبان فارسي، كـه برمبنـاي نگـرش    فعل مركب اندام 176

گيـري   رسد كه هرچنـد نقـش هسـتة معنـاييِ افعـال مركـب در شـكل        نظر مي اند، چنين به شده

هـاي   واره گيري طـرح  توان عامل اصلي شكل هاي تصوري قابل تأييد است، و در واقع، مي واره طرح

ي در توجيـه  شناسـي شـناخت   افعال مركب دانست، اما رويكرد معنـي » هستة معنايي«تصوري را 

هاي تصـوري، از كـارايي لازم و    واره دادنِ طرح دست هم ازطريق به معنايي تمامي افعال مركب، آن

  .مطلوب برخوردار نيست

  .واژه اندام  فعل مركب،  وارة تصوري، شناسي شناختي، طرح شناسي، زبان معني :ها كليدواژه
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  مقدمه .1

زباني، ماهيت زبان بشر » كاربرد«و » معني«تكيه بر كوشد تا با  شناسي شناختي مي رويكرد زبان

 1987در سـال   1، كه نخستين بار از سـوي ليكـاف  »شناسي شناختي معني«اصطلاح . را دريابد

شناسان شناختي با تكيه  معني. مطرح شد، باب جديدي را در مطالعة زبان و معني زباني باز كرد

سيِ روزمرة وي را عامـل اصـلي درك مفـاهيم    بر توانايي شناختي انسان، تجربيات جسماني و ح

هـاي تصـوري در    واره گيـري طـرح   دانند و معتقدند اين ادراك ازطريق شكل انتزاعي و ذهني مي

هاي جسماني انسان است كـه نـوع، ميـزان و     درواقع، اين جسم و توانايي. پذير است ذهن امكان

ايم از جهان بيـرون انتـزاع و    چه توانسته كند و ما تنها در مورد آن محدودة تجربة او را تعيين مي

وارة  طـرح «). 65 -68: 2006، 3و گـرين  2ايـوانز (گفتن هسـتيم   سازي كنيم قادر به سخن مفهوم

اي نظيـر   شناسـانِ شـناختي   هايي بـود كـه ازسـوي معنـي     واره ازجمله نخستين طرح 4»حركتي

هـا   واره طـرح . سـان معرفـي شـد   هاي ذهني ان عنوان الگو و تصويري از فعاليت جانسون ارائه و به

 5»قدرت«در رويكرد شناختي، . دهند هايي پويا هستند كه تجربه و شناخت را سامان مي ساخت

گيـري   مهم و تأثيرگذار در ارائة معني، عامـل مهمـي در شـكل    6عنوان يكي از اصول گشتالتي به

شناسان شـناختي   ينگرش معن). 72و  28 -56: 1987، 7جانسون(آيد  ها به حساب مي واره طرح

اي كـه   گونـه  يعني مطالعه و بررسـي معنـي بـه   . توان نگرشي بازنمودي دانست را مي» معني«به 

شناسـي و   بنابراين، در اين رويكرد تمايزي ميان معنـي . كند برد و درك مي كار مي را به انسان آن

  ).363 -364: 1379صفوي، . (كاربردشناسي وجود ندارد

شناسـي   بررسي كارآمديِ رويكـرد زبـان   نون توجه قرار گرفته است، چه در نوشتة حاضر كاآن

از  براي اين منظور، پـس . بنياد در زبان فارسي است شناختي در توجيه معنايي افعال مركب اندام

سـراغ طـرح ملاحظـات نظـري      هاي مقالـة حاضـر، بـه    معرفي روشِ اتخاذشده در گردآوري داده

ها خواهيم پرداخت و درنهايـت، از مباحـث    و تحليل داده خواهيم رفت و در گام بعد، به توصيف

  .گيري خواهيم كرد شده نتيجه مطرح

                                                 
1. G. Lakoff 

2. V. Evans 

3.  M. Green 

4. path schema 

5. force 

6. gestalt principles 

7. M. Johnson 
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  شناسي روش. 2

ايـن  . گيري آن دخالت دارد بنياد فعلي است كه نام يكي از اعضاي بدن در شكل فعل مركبِ اندام

پـا، پشـت،     ،)مـاغ د(ترتيب حروف الفباي فارسي، عبارتند از ابـرو، انگشـت، بينـي     ها، به واژه اندام

چشم، دست، دل، دندان، دهان، رو، زبان، سر، سينه، شكم، فـك، قـوز، كمـر،      پنجه، جگر، چانه،

اي  ها، كه مجموعـه  واژه ميان، نام تعدادي از اندام دراين. گردن، گوش، لب، مچ، مشت، مو و ناخن

هـا   كه طرح ايـن داده  نخست اين. دهند، به دو دليل آورده نشده است ها را تشكيل مي از دشواژه

هـاي   واژه ها با رفتار زباني اندام كه رفتار زباني آن پذير نبود و ديگر اين در قالب مقالة علمي توجيه

افعال مركبِ اين مقاله براسـاس شـم زبـاني    . اند، تفاوتي نداشت جا مطرح شده كه در اين ديگري

، )1381انـوري،  (نـگ سـخن   نگارنده و با استفاده از جديـدترين فرهنـگ معاصـر فارسـي، فره    

سـو بـا    عنوان فعل مركب مطرح شـده، هـم   چه در اين مقاله بهبراين، آن افزون. اند آوري شده جمع

برمبنـاي ايـن نگـرش، دو فراينـد     . اتخـاذ كـرده اسـت   ) 1384(رويكردي است كـه دبيرمقـدم   

و  1»تركيب« سازي كلي در تشكيل فعل مركب، در زبان فارسي، دخالت دارند كه عبارتند از واژه

شود كـه سـاختمان واژي آن    فعل مركب به فعلي اطلاق مي«دبيرمقدم معتقد است . 2»انضمام«

  چون اسم، صـفت، اسـم مفعـول، گـروه حـرف      بسيط نيست بلكه از پيوند يك سازة غيرفعلي هم

تشـكيل فعـل   ). 150: 1384دبيرمقـدم،  (» اي، يا قيد با يك سازة فعلي تشكيل شده است اضافه

اي  واژي است، زيرا در جريان اين فراينـد بـين دو سـازه    نتيجة عملكرد يك فرايند ساختمركب 

ازجملـه افعـال   . گيـرد  آيد و يك واژة مركـب شـكل مـي    وجود مي اند، پيوند به كه عمدتاً مستقل

، و »تهديـدكردن «، »دلخوربودن«توان به  آيند، مي وجود مي مركبي كه ازطريق فرايند تركيب به

شـوند،   هاي مركبي، كـه ازطريـق انضـمام سـاخته مـي      اشاره كرد، و درميان فعل» دندنياآم به«

  ).169 -178. همان(نام برد » نشستن زمين«و » خوردن زمين«توان از  مي

طور كه پيشتر ذكر شـد،   دست داده شدند، اما همان ترتيب، تعداد زيادي فعل مركب به اين به

انـد،   ه از افعالي، كه دربردارندة نام يكي از اعضاي بـدن با توجه به تمركز نوشتة حاضر بر آن دست

بنياد در زبان فارسي انتخـاب شـدند و مـورد بررسـي قـرار       فعل مركب اندام 176درنهايت فقط 

ــه نمونــه ميــان مــي  گرفتنــد، كــه از آن ، »كــردن پشــت«، »زدن انگشــت«هــايي نظيــر  تــوان ب

                                                 
1. combination 

2. incorporation 
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ــداختن پنجــه« ــه«، »افتــادن ازدهــان«، »داشــتن دل«، »كــردن دســت«، »ان ، »كشــيدن دنــدان ب

ــان«، »روگــرفتن« ــادن اززب ــك«، »دادن شــكم«، »گــرفتن ازســينه«، »ســررفتن«، »افت ، »زدن ف

، »انـداختن  مـچ «، »زدن لـب «، »كـردن  گـوش «، »انـداختن  برگـردن «، »كمـرزدن «، »قوزكردن«

  .اشاره كرد» زدن ناخن«، و »موبرداشتن«، »خوردن مشت«

  

  ملاحظات نظري. 3

ناپذير زبان انسان، در رويكـرد شـناختي، پذيرفتـه     هيمي كه درقالب مشخصة جداييازجمله مفا

در اين رويكرد، استعاره منحصر به . هاي زبان است شده است، استعاره و ويژگي استعاري ساخت

زبـان شـعر و ادب نيسـت، بلكـه ويژگـي اساســي زبـان روزمـره و ابـزار مـورد اسـتفادة تمــامي           

گيري استعاره برمبناي تجربيـات جسـماني انسـان     شكل). 6 -7: 2001، 1لي(گويان است  سخن

صورت عيني يـا حسـي    چه را ازطريق جسم خود و به معني كه انسان آن اين پذيرد، به صورت مي

تـوان در   اين واقعيـت را مـي  . صورت انتزاعي و استعاري نيز درك كند تواند به كند، مي تجربه مي

  :هاي مختلف ديد در موقعيت هاي زباني كاربرد بسياري از صورت

  

  .كنم از خوشحالي دارم پرواز مي) 1

  .بعد از مرگ مادرش ديگه رو نيومد) 2

  

هـاي فضـايي    صورت اسـتعاره  هاي مفهومي هستند كه به ازجمله حوزه» غم«و » خوشحالي«

معتقـد اسـت كـه گـاه بـا اسـتفاده از       ) 1379، نقـل در صـفوي   1990( 2سويتسر. اند قابل بيان

كنيم و از ايـن طريـق كـاربرد     هاي مربوط به اعضاي بدن، برخي مفاهيم انتزاعي را بيان مي واژه

بـه  » كـردن  گـوش «يـا  » دادن گوش«شود، مثل  شدنِ آن مي استعاري اين واژه باعث چندمعنايي

  ).372و  370: 1379صفوي، ( 3در جملة » كردن توجه«يا » كردن درك«جاي 

  

  گوش كردي چي گفتم؟) 3

  
                                                 
1 . D. Lee 

2. E. E. Sweetser 
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چه زيرِ عنوان تشبيه در فن بيان  شود و آن ترين نوع تشبيه ياد مي اره زيرِ عنوان عالياز استع

ايـن جملـه   . شـود  نام دارد، ظاهر مـي » جملة تشبيهي«اي، كه  مطرح شده است، در قالب جمله

» وجـه شـبه  «و » مشبه بـه «، »ادات تشبيه«، »مشبه«متشكل از چهار جزء است كه عبارتند از 

  ).264. همان(مشاهده كرد  4اي مانند نمونة  توان در جمله ها را مي كه نمود آن

  

  .قليون لاغر است رضا مثل ني) 4

  

ادات تشـبيه  » مثـل «واژة . مشبه است، زيرا به چيزي تشبيه شده اسـت » رضا« 4در جملة 

بـه     را مشـبه » قليـون  نـي «. دهـد  است، يعني واحدي است كه شباهت ميان دو چيز را نشان مي

شـود، كـه    ، وجه شبه محسـوب مـي  »لاغربودن«ايم و  ناميم، زيرا مشبه را به آن تشبيه كرده يم

اسـت، زيـرا   » تشـبيه مفصـل  «از نوع  4جملة . نمايندة نوع شباهت ميان مشبه و مشبه به است

  :را درنظر بگيريد 5اكنون جملة . هرچهارجزء جملة تشبيهيِ كامل را داراست

  

  ي قليون رو داري؟تلفنِ ن تو شماره) 5

  

، »مشبه به«جز  در اين جمله تمامي اجزاي جملة تشبيهي، به شودمشاهده مي طور كه همان

ضـمن حفـظ معنـي و    » قليـون  ني«واژة . سروكار داريم» استعاره«حالت با  دراين .اند حذف شده

» يـون قل نـي «اين مفهوم . است» رضا«مفهوم خود، مفهوم ديگري هم پيدا كرده است كه همان 

را بشناسند و ثانياً جملة تشـبيهي  » رضا«رود كه اولاً  كار مي به» رضا«تنها براي افرادي درمعني 

، »لاغربـودن «كنايـه از   ، بـه »قليـون  نـي «در اين جمله، ). 267 -268. همان(را ازپيش بدانند  5

قـدر   ري، آنبه او نسبت داده شده است و اين كـاربرد اسـتعا  » رضا«دليل ظاهرِ لاغر و كشيدة  به

هـاي مـورد    بسـياري از داده . اسـت » رضـا «نامي بـراي  » قليون ني«كار گرفته شده، كه گويي  به

معنـي اسـتعاري   » افتـادن  دل بـه «، و »ازپاافتادن«، »افتادن ازچشم«بررسي در اين نوشته، مانند 

  .دارند
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گهـداري  مـان ن  هـاي مختلـف در ذهـن    واره شكل طرح مان، به دانش ما، درمورد جهان اطراف

. مطـرح شـد   2بار ازسوي بارتلت  براي نخستين 1اي واره اين مطلب زيرِ عنوان نظرية طرح. شود مي

هم است كه ما در مـورد شـئ يـا     هاي مرتبط به اي از مشخصه واره مجموعه اعتقاد وي هر طرح به

نـده،  ما در مقام نـوعي موجـود ز  ). 39: 2003، 3فيلد(شويم  اي در جهان خارج متصور مي پديده

هاي روزمرة خود، تجربيات گوناگون و متنـوعي   كنيم، ازطريق فعاليت كه در اين دنيا زندگي مي

. شود مان مي گيري مفاهيم متعددي در ذهن اي منجر به شكل گونه كنيم، كه هريك به كسب مي

اي هـا و رفتاره ـ  فعاليت. كنند ها امكان درك موضوعات انتزاعي را برايمان فراهم مي همين تجربه

روزمره، ارتباطات و تعاملات اجتماعي و حركات فيزيكي و جسماني و گاه عاطفي و حسي باعـث  

هـا را   به تبعيت از بارتلـت آن ) xix: 1987(شوند كه جانسون  گيري الگوهايي در ذهن مي شكل

اند و  اين الگوهاي پويا، نمودي از تجارب حسي و حركتي انسان. نامد مي» هاي تصوري واره طرح«

جـا كـه از سـاخت     انـد و از آن  ها همگـي انتزاعـي   واره اين طرح. اند شده» تصوري«دليل  همين هب

هـا   ها را گـزاره تلقـي كـرد، زيـرا گـزاره      توان آن معنايي و استعاري خاص خود برخوردارند، نمي

هـايي   هـاي تصـوري را گـزاره    واره تـوان طـرح   البته مي. دهند ماهيت شناختي ذهن را نشان نمي

انـد و سـاخت    اند، دائمـي و قابـل ارجـاع    كه برمبناي تجربة قياسي يا ادراك شكل گرفته دانست

لحاظ نـوع درك، تصـور و تعـدد     شود كه به همين ماهيت انتزاعي باعث مي. دروني خود را دارند

توان تعريـف مشخصـي از    همين علت است كه نمي ها محدوديتي وجود نداشته باشد و نيز به آن

- 65:  1987(شـده از سـوي جانسـون     هاي تصوريِ معرفي واره ترين طرح معروف. دها ارائه دا آن

  .»هاي قدرتي واره طرح«و » هاي حركتي واره طرح«، »هاي حجمي واره طرح«عبارتند از ) 139

ازجمله مسائل مهمي كه در ساخت يك صورت زباني ازسوي سـخنگوي زبـان مـورد توجـه     

زاويـة  «نمايـد،   هاي تصوري نيز بسيار حائز اهميـت مـي   رهوا گيري طرح گيرد و در شكل قرار مي

اي بـه موقعيـت    كه سخنگو از چه زاويه اين. به آن موقعيت يا پديدة خاص است وي نسبت» ديد

. شـود  هاي زباني مختلفي منجر مي گيريِ صورت كند، به شكل به چيز ديگر نگاه مي چيزي نسبت

  :را درنظر بگيريد 7و  6جملات 

  

                                                 
1. Schema Theory 

2. F. Bartlett 

3 . J. Field 
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  .م درست روي اون گودالهاتومبيل) 6

  .اون گودال درست زير اتومبيل منه) 7

  

» گـودال «بنـابراين،  . تعيـين شـده اسـت   » گـودال «به  نسبت» اتومبيل«جايگاه  6در جملة 

، كه در ايـن  »اتومبيل«توان به موقعيت  عنوان نقطة ارجاع عمل كرده است، كه توسط آن مي به

سـنجيده  » اتومبيـل «بـه   نسبت» گودال«، وضعيت 7در جملة . جمله عنصر متغير است، پي برد

جاست كـه جملـة اول    نكته اين. ، در اين جمله، نقطة ارجاع است»اتومبيل«ترتيب  اين شده و به

لحـاظ انـدازه،    تربـودن، بـه   بزرگ. رسد نظر مي تر به زبان طبيعي ازنظر شم زبانيِ سخنگوي فارسي

عنوان نقطة ارجاع  شود كه به بودنِ يك عنصر باعث مي بودن و غالباً ثابت بودن، برجسته نگهدارنده

معمولاً نقطة ارجاع با مستطيل و عنصر متغير با دايـره نشـان   ). 19 -20: 2001لي، (تلقي شود 

به نقطة ارجاع  كه شاهد نوعي حركت يا تغيير جهت عنصر متغير نسبت درصورتي. شوند داده مي

  .دهيم را با پيكان نشان مي باشيم، آن

  

  ها توصيف و تحليل داده .4

  معني عيني و معني ضمني. 1. 4

معنـي  «لحـاظ معنـايي در دو گـروه داراي     هاي طبيعي و به توان در زبان طوركلي، افعال را مي به

چـه در   يـك فعـل، يـا آن   » معنـي عينـيِ  «. بنـدي كـرد   طبقه 2»معني ضمني«و داراي  1»عيني

كرد آن در جهان  شود، ناشي از عمل طرح مييك فعل م» معني صريح«شناسي زيرِ عنوان  معني

فعـل مركبـي ماننـد    » معنـي عينـيِ  «. يعني در جهان خـارج قابـل مشـاهده اسـت    . خارج است

، زماني قابل درك است كه شخصي چيزي را بر سرش بگذارد و يا در مـورد فعـل   »سركردن به«

. صـداقي تحقـق بيابـد   يابد كه اين ويژگي برروي م ، زماني اين فعل معني مي»موداشتن«مركب 

دليـل انتزاعـي    هاي تصوري گفتـه شـد، بـه    واره در مورد ماهيت طرح 3چه در بخش  براساس آن

اي  واره تـوان بـراي افعـالِ داراي معنـي عينـي، طـرح       ها، بديهي است كه نمي واره بودنِ اين طرح

خارج عينـي اسـت،   دسته از افعال در جهان  كرد اين جاكه عمل ديگر، ازآن عبارت به. درنظر گرفت

                                                 
1 . denotative meaning 

2 . connotative meaning 
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گاه افعال در معنايي غير از معني صريح . ها ناممكن است وارة تصوري براي آن درنظرگرفتنِ طرح

معني «براي درك بهترِ . ها سروكار داريم آن» معني ضمني«صورت با  روند، دراين كار مي خود به

جملـه بـه    معني صريح اين. بهره گرفت» .هوشنگ دستش كج است«توان از جملة  مي» ضمني

اما درمقابل، همـين جملـه داراي   . است» كج«لحاظ فيزيكي  هوشنگ اشاره دارد كه به» دست«

معنـي  . »هوشـنگ دزد اسـت  «گويـد كـه    اين معني ضمني به مـا مـي  . معني خاصي نيز هست

دربـابِ معنـي مجـازي    . اسـت » معني استعاري«و » معني مجازي«ضمني، خود داراي دو گونة 

، عنصر يـا واحـدي از روي محـور    »مجاز«كنيم كه در فرايند  لب بسنده ميصرفأ به ذكر اين مط

نشين و مجاورِ خـود بـه شـنونده انتقـال      نشيني حذف شده و معني خود را ازطريق واحد هم هم

 -246: 1379صـفوي،  (نشين معنـي جديـدي پيـدا كـرده اسـت       ترتيب، واژة هم اين به. دهد مي

229.(  

، »برپاشـدن «صورت اوليه و اصليِ اين فعل . ي مجازي استداراي معن» پاشدن«فعل مركب 

را » ايسـتادن «چنـان معنـي    هـم » پاشدن«، فعل »بر«با حذف عنصر . است» ايستادن«معني  به

كند  عمل مي» برپا«جاي  به» پا«حفظ كرده است، با اين تفاوت كه اين معني مجازي است، زيرا 

انـد   براي افعالي كه داراي معني مجـازي . نيست» اپ«معني عضوي از اعضاي بدن يعني  و اصلاً به

سو واحـدي   دليل است كه ازيك اين اين مسئله به. پذير نيست وارة تصوري امكان نيز ترسيم طرح

ديگـر اگـر آن را بـه     واره دخيـل اسـت، و ازسـوي    از زنجيرة فعل حذف شده، كه در ترسيم طرح

  .شود يح ميگاه معني واژه، عيني و صر زنجيره اضافه كنيم، آن

اي ديگـر   جاي واژه اي به گفته شد، در استعاره، برحسب تشابه، واژه 3طور كه در بخش  همان

، نيـز نمونـة ديگـري از معنـي     8، در جملـة  »كشـيدن  دسـت «معني فعل مركـبِ  . رود كار مي به

  .استعاري است

  

  .احمد از اون كار دست كشيد) 8

  

است، » كشيدنِ دست بر چيزي«بر معني عينيِ خود، كه  علاوه» كشيدن دست«فعل مركبِ 

گونـه كـه در ايـن نمونـه      همـان . نيـز هسـت  » ندادن كـار  كردن و انجام ترك«به معني استعاري 

از روي محور جانشيني انتخاب شده و در جمله قـرار گرفتـه   » كشيدن دست«شود،  مشاهده مي

واره بپـردازيم كـه    توانيم به ترسـيم طـرح   جاست كه تنها در مورد افعالي مي نكتة مهم اين. است
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تـرين   در ادامـه بـه بررسـي مهـم    . ها از معني اسـتعاري برخـوردار باشـد    واژه در ساخت آن اندام

  .هاي تصوري خواهيم پرداخت واره طرح

  

  وارة حجمي طرح. 2.4

گيرنـد كـه انسـان     هاي تصوري تنها درصورتي شكل مي واره طور كه پيشتر گفته شد، طرح همان

درواقـع، درك يـك مفهـوم    . اي كـه كسـب كـرده، مفهـومي را درك كنـد      تواند براساس تجربهب

ايـن تجربـه گـاه ازطريـق ديـدن      . وارة مربوط بـه آن در ذهـن   گيري طرح زمان است با شكل هم

شود و گاه با قرارگرفتنِ خود انسان در شرايطي مشـابه   وضعيت چيزي در جهان خارج كسب مي

تـوان در فعـل مركـب     اي در كـلام را مـي   واره مونـة ايـن تجلـي طـرح    ن). 23: 1987جانسـون،  (

  :را درنظر بگيريد 10و  9براي اين منظور، دو جملة . مشاهده كرد» داشتن دل«

  

  .داشته باشه» دل«كم يك كيلو  شترمرغ با اين هيكلش، بايد دست) 9

  .تونه بره شكار داره كه مي» دل«معلومه امير خيلي ) 10

  

توان به تفاوت معنـي فعـل مـورد نظـر در      راحتي مي معني اين دو جمله به با كمي دقت در

و در معني عيني، به عضوي از  9در جملة . اين فعل دو معني عيني و ضمني دارد. ها پي برد آن

شـود، معنـي اسـتعاريِ ايـن      استنباط مي 10چه از جملة  اشاره دارد، ولي آن» قلب«بدن يعني 

در » داشـتن  دل«صـورت اسـتعاري و در قالـب فعـل      به» بودن جاعداشتن و ش جرأت«. فعل است

  .درنظر گرفت 11توان به صورت  وارة تصوري اين فعل را مي طرح. جمله قرار گرفته است

  

11(  

  

  

  

  

جرأت و «شكل مستطيل نشان داده شده و  است كه به» امير«واره، نقطة ارجاع  در اين طرح

و زيرِ عنوان عنصر متغير، درون نقطة ارجاع قـرار گرفتـه   » امير«عنوان ويژگي بارز  ، به»شجاعت
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، را مانند ظرفي داراي حجم »امير«ترتيب، انسان، بدن خود، يا شخص ديگري مانند  اين به. است

توانند درون آن قرار گيرند، بلكه خصوصيات  تنها بسياري چيزهاي مادي مي كند، كه نه تصور مي

وارة  گيـري طـرح   شـكل . حسـاب آينـد   ت را دارند كه مظروف بههاي فردي نيز اين قابلي و ويژگي

نيـز  » بسـتن  دهـان «و » افتـادن  گردن به«توان در مورد افعال مركب ديگري مانند  حجمي را مي

  .مشاهده كرد

  

  وارة حركتي طرح. 3.4

هاي متحرك و متعدد است و  انسان، در زندگي روزمره، شاهد حركت موجودات مختلف و پديده

همـة  ). 114: 1987جانسـون،  (گيرد  وارة حركتي در ذهنش شكل مي ن تجربه، طرحبراساس اي

لحاظ فيزيكي قادر  ها و مواردي، كه به شوند تا او بتواند در مورد ساير پديده اين تجارب باعث مي

گيري اين  شكل. را تصور كند ها به حركت نيستند، اين ويژگي را تعميم داده و در ذهن خود آن

  .ملاحظه كرد» ازكمرافتادن«توان در مورد فعل مركب  مي واره را طرح

  

  .ديروز وقتي رو نردبوم بودم، از كمر افتادم روي ميز) 12

  .امروز از شدت كار زياد از كمر افتادم) 13

  

پـايين   فردي از بـالاي نردبـام بـه   . داراي معني عيني است 12در جملة » ازكمرافتادن«فعل 

داراي معنـي   13همـين فعـل در جملـة    . كنـد  زمين برخورد مي سقوط كرده و از سمت كمر به

معني كه فـردي   اين نيز هست، به» شدن و توانايي و انرژي خود را ازدست دادن خسته«استعاري 

وارة  ترتيـب، طـرح   اين به. را از دست داده است برخوردار بوده، اكنون آن» توانايي و انرژي«كه از 

  :نظر گرفتتوان براي آن در را مي 14تصوري 

  

14(  
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عنصر متغيري است كه دراثر كار زياد، از بـدن، يعنـي نقطـة ارجـاع،     » توانايي و انرژي فرد«

ــه  ــارت خــارج شــده اســت، ب ــوعي حركــت رخ داده اســت  عب ــل . ديگــر ن و » بســتن دل«در فع

  .واره هستيم نوع طرح گيري همين نيز شاهد شكل» آمدن زبان به«

  

  وارة قدرتي طرح. 4.4

دادنِ  شود و مجبور بـه نشـان   نسان، درطول روز، بارها با مانع و سدي پيشِ روي خود مواجه ميا

شود كه او  شود و گاه باعث مي اين مانع گاه باعث توقف انسان مي. هاي مختلف است العمل عكس

. مانه(دارد  مسير انجام كارش را تغيير دهد و گاه نيز با موفقيت اين مانع را از پيشِ روي بر مي

  :در دو جملة زير توجه كنيد» كردن پشت«براي نمونه به كاربرد فعل ). 47

    

  .علي تا من رو ديد، بهم پشت كرد) 15

  .احمد به پيشنهادي كه بهش شد، پشت كرد) 16

  

معنـي   16، عينـي اسـت، امـا ايـن فعـل در جملـة       15، در جملـة  »كردن پشت«معني فعل 

تـوان ايـن    مـي . اسـت » پيشـنهاد «روبـرو شـده كـه نـوعي     اي  با مسئله» احمد«. استعاري دارد

را بـراي آن   17وارة  عنوان مانعي برسر جريان زندگي احمد درنظر گرفت و طرح را به» پيشنهاد«

  .ترسيم كرد

17(  

  

  

  

  

» مـانع «پيشنهاد را نپذيرفته، بنابراين شاهد ادامة حركت پيكان درجهـت مخـالف   » احمد«

  .پشت كرده است» پيشنهاد«به اين ترتيب، او  اين به. هستيم

، معنـي  18اين فعل، در جملـة  . بينيم مي» سرزدن«واره را در فعل  نمونة ديگر اين نوع طرح

  .دارد» كردن ملاقات«معني استعاريِ  19عيني، و در جملة 
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  .به اون توپ سر نزن) 18  

اش  به دايي بعد از مخالفت ادارة آموزش، محمود براي گرفتن تأييديه مجبور شد) 19  

  .كه رييس دانشگاه است سر بزند

  

، ايـن مـانع را   »عدم دريافت تأييديه«عنوان عنصر متغير، درمقابل مانعي مانند  ، به»محمود«

را براي نمايش چنين حالتي  20وارة  توان طرح مي. زند دور مي» رييس دانشگاه«به » سرزدن«با 

  .درنظر گرفت

  

  

  20(  

  

  

  

را در دو جملـة زيـر مـورد بررسـي قـرار      » ازپا انداختن«اي ديگر، فعل  عنوان نمونه به  

  :دهيم مي

  

  .پليس با شليك گلوله دزد را ازپا انداخت) 21  

  .پولي را ازپا انداخت مهدي بالاخره غول بي) 22  

  

بنابراين شـاهد  . »زمين انداخته است اي دزد را به پليس با شليك گلوله« 21در جملة   

، در مفهـوم اسـتعاري، در   »بـردن  ازبـين «جـاي   ، به»ازپا انداختن«. فعل هستيممعني عيني اين 

قـرار داشـته و او   » مهـدي «مانند سدي بـزرگ در برابـر   » پولي بي«. قرار گرفته است 22جملة 

  :دهد اين مفهوم را نشان مي 23وارة  طرح. توانسته است اين سد را ازبين ببرد

  

  

  23(  
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  هاي افزوده فعل. 5.4

هـاي مركـبِ    هـاي تصـوري گفتـه شـد، بسـياري از فعـل       واره چه درمورد انواع طـرح  براساس آن

هـاي   ميان برخي از فعل توان مورد بررسي معنايي قرار داد، اما دراين بنياد زبان فارسي را مي اندام

ارزيـابي  شـده قابـل    هـاي مطـرح   واره يـك از طـرح   مركب در شرايطي قرار دارند كه ازطريق هيچ

  :مشاهده كرد 26و  25، 24توان در جملات  ها را مي سه نمونه از اين فعل. نيستند

  

  .هرقدر به پاش افتادم قبول نكرد) 24  

  .محلي كردم تا از رو رفت اونقدر بهش بي) 25  

  .و اون رو زدم تا كارم راه بيفته خيلي به اين) 26  

  

ها قابل توجيـه   واره يك از طرح ، ازطريق هيچ»روزدن«و » ازرورفتن«، »پاافتادن به«هاي  فعل

كـه برمبنـاي    نخست ايـن . توان درپيش گرفت كار را مي بنابراين، دو راه. و تبيين معنايي نيستند

كـه بـا    شناسانِ شناختي نارسا است و دوم اين هاي افزوده مدعي شويم كه ديدگاه معني اين فعل

اي درنظـر   هـاي تـازه   واره انـد، طـرح   مطرح كـرده شناسان  چه اين دسته از معني الگوگيري از آن

كار دوم، توجيه معنايي قابل قبولي بـراي تعـدادي    گرفتنِ راه شايد بتوان ازطريق درپيش. بگيريم

هـاي   واره هـا در ترسـيم طـرح    تنها به محدوديت نشانه ها ارائه داد، اما با اين روش نه ديگر از فعل

اوصـاف،   ايـن  كه، باتمـامي  ايم، ضمن اين را نيز نقض كرده 1بريم، بلكه اصل اقتصاد تصوري پي مي

يـك از   مسئله در كلّيت خود لاينحل باقي خواهد ماند و مجموعة وسيعي از افعال مركب در هيچ

نهايـت گسـترش    هاي تصوري، حتا اگر تـا بـي   واره بنابراين، طرح. ها نخواهد گنجيد واره اين طرح

  .نيستنديابند، از كارآيي توجيهي برخوردار 

هـاي   هـا، درعمـل، صـرفاً بـا برخـي از فعـل       واژه اكنون بايد مشخص شود، چرا برخي از اندام

داريـم ولـي   » زدن دسـت «گيرند؟ چرا در زبان فارسي فعلـي ماننـد    كردي در تركيب قرار مي هم

ر بريم؟ چرا براي برخي از افعال به وقوع حرف اضافه نياز داريم و د كار نمي را به» گذشتن دست«

                                                 
1. economic principle 
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احتمـال  » افتـادن  دل«نمونه، چـرا در زبـان فارسـي     شود؟ براي برخي اين حرف اضافه حذف مي

  .رود كار مي به» افتادن دل به«وقوع ندارد، ولي 

ايـن فعـل   . كـردي نقـش اساسـي و مهمـي دارد     گيري يك فعل مركـب، فعـل هـم    در شكل

نشـيني   ناسـب را بـراي هـم   واژة م كردي است كه باتوجه به هستة معناييِ خاصِ خود، انـدام  هم

. اسـت » مالكيـت و دارابـودنِ چيـزي   «، »داشتن«مثال، هستة معناييِ فعلِ  براي. كند انتخاب مي

هـايي چـون    دليـل، فعـل   همـين  نشين محدوديتي ندارد و به واژة هم چنين فعلي در انتخاب اندام

بسيار » داشتن«فعل  بريم، زيرا كار مي و غيره را در زبان فارسي به» داشتن دست«، »سرداشتن«

نيـز ايـن   » شـدن «و » كـردن «افعالي مانند . طلبد واژه نمي كلي است و ويژگي خاصي را از اندام

گزينند كه ازعهدة بازنماييِ هسـتة   اي را برمي واژه كردي، اندام هاي هم اما بسياري از فعل. اند گونه

برنـد امـا    كـار مـي   را همواره بـه » دادن گوش«عنوان نمونه، اهل زبان فعل  به. ها برآيد معنايي آن

، »دادن«هسـتة معنـايي فعـل    . اسـتفاده كنـد  » ابـرودادن «ايم كه كسـي از فعـل    هرگز نشنيده

اي را  واژه كـرديِ مـوردنظر، انـدام    بنابراين، فعـل هـم  . است» دادن و سپردن واگذاري، اختصاص«

عضـو  » گوش«آشكار است كه  .گزيند كه توانايي بازنماييِ اين هستة معنايي را داشته باشد برمي

كند، درواقع توانايي شنيداري خـود   يعني فردي كه از اين عضو استفاده مي. شنيداري بدن است

و » گـوش «گـويي  . دهـد  را درمعرض صداها در جهان خارج قـرار مـي  » گوش«كار گرفته و  را به

ديگـر،   عبـارت  به. تدست صداهاي بيروني و محيط پيرامونِ خود سپرده اس را به توانايي خاص آن

قــرار گيــرد و » دادن«نشــيني بــا  دليــل هســتة معنــايي خــود، در هــم توانــد، بــه مــي» گــوش«

از چنـين توانـايي   » ابـرو «واژة  آشكار است كه انـدام . شود دليل، توسط فعل، انتخاب مي همين به

معنـايي  كردي و هستة  بنابراين، بايد نوعي تناسب ميان هستة معنايي فعل هم. برخوردار نيست

  .واژه وجود داشته باشد تا در كنار هم قرار گيرند و فعل مركب را تشكيل دهند اندام

زبانان از  چرا فارسي. مسئلة ديگر درمورد وقوع يا عدم وقوع حرف اضافه در فعل مركب است

  برند؟ كار نمي را به» افتادن دل«كنند اما فعل  استفاده مي» افتادن دل به«فعل 

زماني در تركيب فعل مركب حضور دارد كه نقش معنـايي داشـته باشـد و     حرف اضافه تنها

اي در فعل مركب ظاهر شود،  نوع حرف اضافه كه چه اين. مؤلفة معنايي خاصي را به فعل بيافزايد

كـردي   اين انتخاب نيز باتوجه به هستة معنايي فعـل هـم  . شود كردي تعيين مي ازطريق فعل هم

و » افتـادن  دل بـه «را در دو فعـل مركـب   » از«و » بـه «اضـافة   وقـوع دو حـرف  . گيرد صورت مي

كه نماينـدة نـوعي    ، ضمن اين»به«هستة معنايي حرف اضافة . توان بررسي كرد مي» ازپاافتادن«
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دليـل، در فعـل    همـين  بـه . دهـد  را نشـان مـي  » ورود به مكان، محل يا مقصـدي «حركت است، 

، بـرعكس، نماينـدة نـوعي    »از«حـرف اضـافة    .شـود  مي» دل«گويي چيزي وارد » افتادن دل به«

بايد توجه داشت كـه فعـل   . »خروج از مكان، محل يا مبدأ«حركت درجهت مخالف است، يعني 

شـود تـا    است و همين تناسب باعـث مـي  » حركت«نيز داراي مؤلفة معنايي » افتادن«كردي  هم

معنايي نداشـته باشـد،   كه حرف اضافه، نقش  درصورتي. يكي از اين دو حرف اضافه انتخاب شود

  .مشاهده كرد 27توان در نمونة  اين رفتارِ زباني را مي. حذف خواهد شد

  

  .چه بلايي بر سرمان آمد. الف) 27

  .چه بلايي سرمون اومد. ب

  

حـذف شـده، زيـرا از نقـش     » بـر «است كـه در آن  . الف) 27صورت گفتاري . ب) 27جملة 

حذف اين عنصـر در معنـي   . ت و قابل حذف استنشيني برخوردار نيس معنايي بر روي محور هم

در حالتي ديگر ممكن است حرف اضافه، نقش معنايي داشته . كند فعل مركب نارسايي وارد نمي

» برپاشـدن «بينيم كه صورت اوليـة آن   مي» پاشدن«نمونة آن را در فعل . باشد ولي حذف شود

» افزايش و كاهش معنـايي « كه حضورش ضروري بوده، ، درشرايطي»بر«دليل حذف . بوده است

واژه  توانـد بـه انـدام    بايد توجه داشت كه حضور يا حذف حرف اضافه، در فعل مركب، مـي . است

ديگـر، وقتـي،    عبارت به. كند كردي تعيين مي مربوط شود، هرچند كه نوع حرف اضافه را فعل هم

واژه منتقـل و توسـط    شود، بار معنايي آن به انـدام  دليل كاهش معنايي، حرف اضافه حذف مي به

نشـين   واژة هـم  دهـد كـه انـدام    بنابراين، حذف حرف اضافه زمـاني رخ مـي  . شود آن بازنمايي مي

خـود و  » هسـتة معنـايي  «بر حفظ  واژه بايد بتواند علاوه يعني اندام. ازعهدة چنين بازنمايي برآيد

  .حرف اضافة محذوف را نيز بنماياند» هستة معنايي«كردي،  فعل هم

  

  گيري يجهنت. 5

، و »بـردن  ازبـين «، »ازپاانـداختن «بنيـاد، ماننـد    هـاي مركـبِ انـدام    هرچند براي بسياري از فعل

توان توجيه شناختي مناسبي ارائه داد، ولي  هاي تصوري، مي واره ، ازطريق ترسيم طرح»سرزدن«

تـوان   يـق نمـي  طر ، را از ايـن »روزدن«و » ازرورفـتن «، »پاافتادن به«تعداد زيادي از افعال، مانند 

زمينه كارآيي لازم  شناسيِ شناختي در اين بنابراين، رويكرد معناي. مورد ارزيابيِ معنايي قرار داد
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هاي متعددي كه ارائه شد، نشان داديـم كـه عامـل اصـلي      واره باتوجه به طرح. و مطلوب را ندارد

اسـت و تفـاوت در    بنيـاد  افعالِ مركـبِ انـدام  » هستة معنايي«هاي تصوري  واره گيري طرح شكل

هـا   هـاي معنـايي آن   هسـته » هاي معنايي مؤلفه«ها را بايد در تمايز ميان  واره شكل ظاهري طرح

  .جستجو كرد
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